بسمه‌تعالی

فایل: 489

سخنرانی: آیت‌اللّٰه ضیاء آبادی

سوره مبارکه روم (آیه 20)

تهیه‌کننده: نورانی

و مِنْ اٰیتهِ اَنْ خَلَقکمْ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ اِذا اَنْتم بَشَرٌ  تَنتَشِرونَ.

بسم‌الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صل اللّٰه علی سیدنا و نبینا و حبیب اِلهنا اباالقاسم محمد(صلوات) صل‌‌الله علیه و علی آله طاهرین سیما بقیة اللّٰه الاعظم مولانا الحجت ابن حسن (عجل‌الله تعالی فرجه الشریف) و لعنت اللّٰه علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم‌الدین.

یک مغازه لباس‌شویی (خشک‌شویی) در کنار مغازه گازفروشی بوده، مغازه گازفروشی‌ آتش‌سوزی شده و سرایت کرده به مغازه لباس‌شویی و همه لباس‌های مردم که آنجا بوده سوخته حالا سؤال می‌کنند که آیا لباس‌شویی ضامن است لباس‌های مردم سوخته، خب اینجا اون مسأله‌ای که فرمودند که شخص اجیر، اون اجیر شده که لباس‌ها را بشوید دست او دست امانی هست یدش، ید امانی است یعنی اگر مال مردم دست او بدون تفریط و تعدی تلف شده باشد ضامن نیست مگر اینکه تفریط کرده یعنی کوتاهی کرده در محافظت و مراقبت. بله اگر کوتاهی کرده آنچه که لازم بوده به طور متعارف که مراقبت کند نکرده و در نتیجه از بین رفته است ضامن است. اما اگر نه، تعدی و تفریط نکرده مراقبت کرده به طور متعارف، مثل اموال خودش محافظ کرده خب تلف شده این نه، ضامن نیست همین مسأله در عاریه هم هست در اونجا هم همین حرف هست مثلاً در مغازه‌ای که ظرف کرایه می‌دهد به مردم، ظروفی برده‌اند و در اثنای انتفاع شکسته و معمولاً ظاهراً می‌گیرند مثلاً پول که، پول آن ظرف‌های شکسته را می‌گیرند حالا این آیا هست شرعی گرفن آن شرعی است یا خیر؟ اینجا هم مطلب همینه، اگر اون کسی که ظرف‌ها را برده تفریط کرده یعنی کوتاهی کرده در محافظت و مراقبت، اگر کوتاهی شده خب ضامن است اگر نه کوتاهی نشده به طور متعارف خب کار کرده انتفاع برده ازش منتها تلف شده چون تفریط نکرده کوتاهی نکرده ضامن نیست او هم بخواد بگیره اون گرفتنش هم جایز نیست همانطور که تاوان می‌گیرند می‌گویند حرامه، تاوان گرفتن همین جا هست دیگه، یعنی آن مستعیر به قول آقایان یدش، ید امانی است اون کسی که عاریه می‌گیرد ظرفی را، چیزی را از کسی و انتفاع ببرد ازش، اگر تلف بود تفریط نکرده کوتاهی نکرده در محافظتش تلف شده باشه ضامن نیست مگر اینکه در ضمنی اینکه عقد و عاریفه منعقد می‌شده، شرط کرده باشند که اگر تلف شد ضامن هستی، بله،‌ اگر شرط کرده باشه در ضمن اون عقدی که انجام میشه به طور لفظی گفته باشند مثلاً، این ظرف را دادم به شما عاریه، شما استفاده کن وگر چنانچه شکست شما خسارت را جبران کنی اگه بله،‌اینطور باشه، که عاریه مظنونه تعبیر می‌شود ازش که عاریه‌ای است که ضمانش را به عهده گرفته آن طرف، اگه این باشد ضامنه، اگر در ضمن عقد و عاریه، شرط کرده باشند که اگر شکست شما باید جبران کنی خسارت را، اینجا ضامن است اگر نه، در ضمن عقد و عاریه، شرط ضمان نشده و این هم در نگهداری کوتاهی نکرده تلف شده این ضامن نیست و گرفتن اون هم جایز نیست (یک صلوات ختم بفرمایید).

اَعوذ باللّٰه من الشیطان الرجیم.

وَ مِنْ ءایٰتِهِ اَنْ خَلَقَکمْ مِن تُرابٍ ثُمَّ اِذاٰ اَنتم بَشَرٌ تَنْتَشرونَ.

آیه بیستم از سوره مبارکه روم، از این آیه تا شش، هفت آیه تقریباً همه‌اش در اولش کلمه من آیٰتِهِ هست مِن آیٰتِهِ اَنْ خَلَقَکمْ مِنْ تُرابٍ و من آیٰتِهِ اَنْ خَلَقَ لَکم من انفسِکم و اَزْواجاً من آیٰتِهِ خَلْق السّموات و الارض، و مَنْ آیٰتِهِ مَنامُکمْ بالیل و النّهار، من آیٰتِهِ یریکمُ  الَبرْقَ خَوفاً و طَمَعاً، و من آیٰتِهِ اَنْ تَقومَ السَّماء و الارضُ این چند آیه دنبال هم کلمه «مِنْ آیٰتِهِ» در آن تکرار شده است و فرموده‌اند اون آیاتی که قرآن درباره توحید آمده است قسمت عمده‌اش همین آیات که در سوره روم هست در جاهای دیگه هم هست و شاید یازده آیه باشه راجع به توحید که بحث شده به طور خیلی خلاصه و مستقل قسمت عمده‌اش در همین سوره روم است که از همین این آیات شروع می‌شود و من آیٰتِهِ که در اینجا خداوند حکیم نشانه‌های قدرت و حکمت خود را ارائه می‌کند به انسان‌ها که مطالعه کنند و در این موجوداتی که هست در کائنات، در زمین و آسمان و آفاقی و انفسی هم در درون خودشان و هم در خارج از وجود خودشان، این همه نشانه‌های قدرت و حکمت خدا را ببینند به عنوان آیت ببینند چون ما همه چیز را می‌بینیم با همه چیز سروکار  داریم امّا اکثراً موجودات را مستقل مطالعه می‌کنیم به عنوان آیت اکثراً اینجور نیستند و به طور آیت نمی‌بینند همه را موجود مستقلی، زمین می‌بینیم آسمان می‌بینیم حیوانات می‌بینیم نباتات می‌بینیم همه می‌بینند امّا دیدن‌ها فرق می‌کند دیدن، ‌دیدن تبعی، کم کسی متوجه می‌شود به این مطلب، و غالباً دیدن استقلالی است یعنی همه موجودات را مستقلاً خودشان را می‌بینند و با خودش در ارتباط‌اند اون کسی که آیت می‌بیند همه موجودات را فانی می‌بیند چون آیت که شد خودش مستقل نیست اصلاً معنای آیت همینه، نشانه است علامته، خودش چیزی نیست آیته، نشانه است یعنی مندک در ظل آیه است اون که اصلی است موجود اصلی این‌ها همه نشانه او هستند و اِندکاک در وجود او دارند نه اینکه خودش موجود مستقلی باشه [نامفهوم] مثل آینه مثال می‌زنند دیگه مرآت، می‌گویند مرآت عربی است یعنی وسیله رؤیت، که آدم با آینه چیزی را می‌بیند خودش مستقلاً ملحوظ نیست اگر خودش مستقلاً ملحوظ باشه دیگه آینه نیست اگر خودش را مستقلاً لحاظ کنیم دیگه آینه نیست متاعی است، شما اگه بروید مثلاً در مغازه‌ای بخواهید بخرید اونی که می‌خواهید بخرید آینه را، اونوقت به خودش جنبش شما نگاه می‌کنید می‌گویید جنبش چه جوریه؟ در اون موقع [نامفهوم] نمی‌بینید اون خودش را می‌خواهید ببینید مستقلاً لحاظ می‌کنید در آن موقع آینه نیست در آن موقع متاع است می‌خواهید چیزی بخرید یا مثلاً فرش است می‌خواهید فرش بخرید مگه خودشان می‌بینید در خودش فرش، خود را می‌بیند نه می‌خواهید فرش بخرید جنبش چیه؟ ظرف می‌خواهید بخرید مثلاً، تو ظرف خودتون را می‌بینید نه اونجا خود ظرف را می‌بینید اون متاع است اونجا که می‌خواهید آینه بخرید دیگر آینه نیست اون متاع است و لذا در آن موقع اگه در صورت شما لکه‌ای هم باشه، شما لکه را نمی‌بینید، چون به خودش نگاه می‌کنید اون را خودش را مستقلاً لحاظ می‌کنید در آن موقع دیگه مرآت نیست وسیله رؤیت خودتان نیست خودش مستقله، امّا اون وقتی که نه، تو خانه آینه دارید می‌خواهید بروید مهمانی، می‌خواهید نگاه کنید که صورتتان مثلاً چرک نباشه سیاه نباشه اونجا آینه است اونجا خودشه، اصلاً توجه ندارید که خود جنس چیه؟ خود را می‌بینید شما، اون را وسیله قرار دادید که شما را نشان بدهد که اگر مثلاً لکه‌ای در چهره شما هست پاک کنید اینجا مرأت هست اینجا لحاظ، لحاظ اِدکاکی است یعنی اینجا مُنْدَک هست در صورت شما، خودش مُندک است خودش مستقلاً ملحوظ شما نیست بلکه وجودش الان در نظر شما تبعی است برای صورت خودتان می‌خواهید ببینید نه اینکه اون را بخواهید ببینید در اینجا دیگه متاع نسبت در اینجا آیت است در اینجا مرآت است همه موجودات در نظر انسان‌های غیر موحد مستقل‌اند خودشان مستقل‌اند زمینی است و آسمانی است کوهی است و دریایی است مستقل می‌بینند و امّا انسان‌های عارف و موحد نه آنها جمالی را در اون می‌بینند خودشان را نمی‌خواهند نگاه کنند نه او را مرآت می‌دانند یعنی وسیله رؤیت می‌دانند چیزی دیگری را می‌خواهند ببینند نه خود اون را،  در این صورت اونجاست که فرمود ما رایت شیءً اِلّا و رأیتُ اللّٰهَ قَبلَهُ و بَعْدَهُ وَ مَعَهُ
 من هرچه دیدم قبل از او، خدا را دیدم با او خدا را دیدم بعد او هم خدا را دیدم یعنی فهمیدم قبلاً‌ خدا بوده که این هستی پیدا کرده حالا هم که هست شکی به او است اگر از او منفک بشود دیگه نیست بعد او هم می‌دانند موجود دیگری هست که آورده و برده، اگه خودش بود که نمی‌رفت و لذا هر چه که می‌بینم قبل از او و بعد از او و همراه او، خدا را می‌بینم این مرآت است یعنی او به همه عالم به طور مرأت نگاه می‌کند خودش را موجود مستقل نمی‌بیند اون هم این را گفته، به دریا بنگرم تو را ببینم به صحرا بنگرم تو را می‌بینم به هرچه بنگرم کوه و در و دشت نشان از روی زیبای‌ تو بینم و به همین نحوه است به عالم داره مرآتی نگاه می‌کند مستقلاً نگاه نمی‌کند دریا خودش را نمی‌بیند صحرا را خودش نمی‌بیند درخت‌ها و انسان‌ها خودشان را نمی‌بینند بلکه چهره زیبای خالق را در مرآت این مخلوق مطالعه می‌کند و لذا چقدر زیباست این جمله مولی المتقین علیه‌السلام که راجع به دنیا می‌فرماید: من اَبْصَرَبِهَا بَصَّرَتهُ و مَن اَبْصَرَ اِلَیها اَعْمَتْهُ این بِها با الیه‌ها فرق می‌کند باء در بها باء سببیت است وسیله است هر که به دنیا نگاه کند امّا دنیا را به دیده تبعی می‌بیند نه به دیده استقلالی ببیند اگر به دیده تبعی ببیند مثل آینه ببیند او بینایش می‌کند یعنی آخرت را با این می‌بیند و در همین مرأت دنیا آخرت را می‌بیند مبدأ را می‌بیند منتها را می‌بیند امّا اگر به خود دنیا نگاه کند کورش می‌کند مَنْ اَبْصَرَ اِلیها اَعمَتْهُ خودش را مستقلاً‌ هدف‌گیری کند خودش را بنگرد این حائل می‌شود پرده ضخیم می‌شود میان این انسان و آخرت، دیگه آخرت را نمی‌بیند تمام هدف همینه،‌یعنی مطلوب نهایی می‌داند این دنیا را. ملحوظ مستقل می‌داند دنیا را، ملحوظ مستقل که دانست کورش می‌کند، مثل همان آینه که گفت مثال زدیم اگر شما خودش را مستقل لحاظ کنید خودتان را نشان نمی‌دهد شما را نسبت به خودتان کور می‌کند خود را نمی‌بیند صورت خود را در آینه نمی‌بینید چون خود جوهر اون را نگاه می‌کنید امّا تر خانه که می‌خواهید مهمانی بروید اونجا به اَبْصَریها به سبب او می‌خواهد خود را ببیند نمی‌خواهد خود اون جرمش را ببیند و لذا مَنْ اَبْصَرَبِها بَصَّرَتْهُ هر که به دنیا بنگرد به دید تبعی وسیله بداند سبب بداند بینایش می‌کنم آخرت را هم نشانش می‌دهم و لذا انسانی که دنیا را مرآت دانست برای‌ خدا و آخرت دنیا را مصداق می‌کند هم آخرت و هم دنیا مثل آینه دیگه، شما که می‌خواهید آینه را وسیله قرار دهید که خود را ببینید خودش را هم تنظیف می‌کنید که خوب ببینید دیگه، خود آینه را هم تنظیفش می‌کنید پاکش می‌کنید صافش نگه می‌دارید که خود شما را نشان بدهد خوب نشان بدهد دیگه، پس اون کسی که دنیا را ببیند برای اینکه خدا و آخرت را تماشا کند خود دنیا را مصداق می‌کند چون دنیا را وسیله می‌داند راه می‌داند برای رسیدن به آخرت، پس دنیا را هم جوری تنظیم می‌کند که خوب او را به آخرت برساند پس مَنْ اَبْصَربِها بَصَّرَتْهُ وَ مَنْ اَبْصَرَ اِلَیها اَعْمَتْهُ.
 چقدر کلام کوتاه است و چقدر پرمحتوا اونس که به دنیا با دید تبعی بنگرد بینایش می‌کند آخرت را هم نشان می‌دهد، قهراً برای اینکه به آخرتش خوب برسد دنیا را هم اصلاح می‌کند امّا مَنْ اَبْصَرَ اِلیا اَعْمَتْهُ اون کسی که مستقلاً خود دنیا را هدف قرار بدهد ملحوظ مستقل بداند کورش می‌کند یعنی خودش پرده‌ای می‌شود میان انسان و هدف خلقتش، هدف خلقتش آخرت هست خود را هم نمی‌بیند اونی که به کمال خود در دیدن خدا و آخرت هست وقتی که دنیا را مستقل دید دیگه هیچی را نمی‌بیند باز هم جمله‌ای دارد و اِنَّمَا الدُّنیٰا مُنْتَهیَ بَصَرِ الاَعْمیَ لایبْصِرُ مِمّا وَرَآءَهَا شَیئاً. آن کس که کوردل است دنیا منتهای دید اوست ذٰلِک مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ این هیچی نمی‌بیند منتهای‌دیدش و علمش همین است چیزی پشت سر نمی‌بیند وَ اِنَّمُا الدُّنیا مُنْتَهَی بَصَرِ الاْعْمَی لٰایبْصِرُ مِمَّا وَراءَهَا شَیاً وَالبَصیرُ ینْقُذُها بَصَرُهُ
. امّا انسان اگر بینا باشد نفوذ می‌کند یعنی از دنیا می‌گذرد وَ یعْلَمْ اَنّش الدّارَ وَرَآءَهَا می‌فهمد که خانه زندگی پشت سر این دنیاست این آدم بصیر است این بیناست مرآت قرار داده آینه قرار داده، فَالْبَصِیرُ مِنَها شَاخصٌ واْلأعْمَی اِلَیها شٰاخِصٌ. آدم بینا چشم از دنیا می‌پوشد امّا آدم کور چشم به دنیا می‌دوزد فَالْبَصیرُ مِنْها شاخِصٌ انسان بینا از دنیا چشم برمی‌دارد مستقلاً استقلالی نگاه نمی‌کند و الاَعْمَی اِلَیها شاخِصٌ آدم کوردل دنیابین نه چشم به دنیا می‌دوزد دیگه از دنیا چیز دیگر نمی‌بیند غیر او. فَالبَصیرُ مِنَها شٰاخِصٌ وَالاَعْمیَ اِلَیهَا شٰاخِصٌ وَ الْبَصیرُ مِنَها مُتَزَوِّدٌ وَ الْأعْمَی لَهَا مُتَزَوِّدّ. انسان بینا از دنیا توشه برمی‌دارد چون می‌داند دنیا فانی است گذرگاه است از این گذرگاه توشه برمی‌دارد مدرسه است آموزشگاه است یاد می‌گیرد که آنجا به کار ببرد مزرعه است کشتزار است اینجا می‌‌کارد که اونجا درو کند توشه برمی‌دارد وَ الْبَصیرُ مِنَها مُتَزَوَّدٌ‌وَ الْآعْمی لَهَا مُتَزَوِّدٌ. انسان نابینایی‌که فقط چشم به دنیا دوخته است برای ‌دنیا فقط کار می‌کند تمام همّتش تأمین همین دنیاست پس خلاصه بحث آیت است انسان‌های عارف و موحد همه چیز را آیت می‌دانند قرآن همه‌اش به آیت تعبیر می‌کند من آیٰتِهِ خلقت شما، آیت است این زمین آیت است آسمان آیت است منها، شما را از این زمین خلق کرده ببینید مِنْ آیٰتِهِ اِنْ خَلَقکم مِن تُرابْ از نشانه‌های قدرت او حکمت او، اینکه شما را از خاک آفریده، حالا قرآن میگه از خاک آفریده گاهی میگه از گل آفریده، من طین، من تراب می‌گوید اِنّی خالقٌ بَشَراً مِنْ طین
. گاهی‌ تعبیر به صلصال می‌کند مِنْ صَلْصٰالٍ کالْفَخٰار
 [نامفهوم] گاهی تعبیر به لجن می‌کند مِنْ حَما مَسْونٍ انسان را از حَمَا مَسْنُونٍ ساخته‌ایم انسان را از صلصال، اینها مراتب خلقت است خب اول خاک است دیگه آب تو خاک می‌ریزند گل می‌شود گل را می‌گذارند می‌ماند بدبو می‌شود لجن می‌شود هَمَا مَسْؤُنْ می‌شود بعد می‌ماند خشک می‌شود صَلْصٰال می‌شود اینها همه‌اش درست است فرمود مراتب خلقت تطَوّراتی است که عارض می‌شود حالا اینجا هم مِنْ آیٰتِهِ اِنْ خَلَقَکم مِنْ تُراب، شما را از خاک آفریدیم یعنی آن جد شما را، پدربزرگ شما را که آدم بود از خاک آفریده درسته، خود شما از خاک آفریده، بالاخره ما از نطفه‌ایم نطفه از مواد غذایی و گِلی است مواد غذایی را می‌خورند پدر و مادر، ما خورده‌اند، نطفه شده و بعد ما شده‌ایم اون مواد غذایی از کجا، از خاکه، بالاخره همه به خاک برمی‌گردیم، هم آدم ابوالبشر از خاک آفریده شده و هم ما، همه از خاک آفریده شده‌ایم، مِنْهَا خَلَقْنٰاکمْ و فیهَا نُعیدُکمْ وَ مِنهاٰ نُخْرِجُکمْ تٰارَةً اُخْریٰ
 پس شما را از خاک آفریدیم من آیٰتِهِ اَنْ خَلَقَکمْ مِنْ تُرابْ خب، این آیت نیست، آدم خاک را این طرف می‌گذارد بعد چشم به این خوبی را این طرف می‌گذارد عجب، این چشم از این خاک درست شده، خب بله، این زبان از این خاک، بله، آیا این قدرت نیست، این چه قدرت قهاری است چه قدرت حکیمانه‌ای است خاک که مرده است بی‌ارزش‌ترین چیزها زیرپای ما است دیگه، نه نوری دارد نه حرارتی دارد نه حرکتی دارد این برگشته این شده یک موجودی مثل انسانی شده، چشم دارد گوش دارد عقل دارد هوش دارد عجیبه، فَتبارک اللّٰه احسن الخالقین
 این آیات نیست یعنی خود را ببین آن ما ده خلقت را هم ببین، از چه بوده‌ایم، از خاک بوده‌ایم، این مِنْ آیٰتِهِ، کسی بیندیشد نشانه قدرت و حکمت است دیگه، خب همه هم می‌توانند ببینند از طرق اعجاز قرآن همینه که جوری حرف می‌زند که همه می‌فهمند همه عوام مردم می‌فهمند و هم متفکرین می‌فهمند کلام قرآن جوری است که جذب می‌کند هم علما و متفکرین دانشمندان را و هم عوام مردم را، با اینکه معمولاً سخنی که برای دانشمندان مفید باشه برای مردم عوام گنگ است و نامفهوم است خب نمی‌فهمند مطالبی که برای عوام مردم گفته می‌شود برای علما و دانشمندان مفید نیست مبتذله، نامطلوب است امّا قرآن جوری است که کلامش جوری است هم برای دانشمندان و متفکران بهره می‌دهد و هم برای مردم عوام نادان، همه را دعوت می‌کند دعوت کند به مطالعه آیات او اَفَلاٰ ینْظُرُونَ اِلَی الاِبِلِ کیفَ خُلقِکتْ، و اِلَی السّماء کیفَ رُفِعَتْ و اِلیَ الجبالِ کیف نُصِبتْ و الیِ الارضِ کیفَ سُطِحَتْ
.

شتر را ببین خدا را بشناس این هم برای شیخ الرئیس ابوعلی سینا خوبه و هم برای متفکرین و دانشمندان امروز خوبه هم برای عرب شترسوار تو بیابان هم می‌فهمند اون عربی که شترسوار شده و فقط شتر می‌بیند و کوه می‌بیند و زمین و آسمان، تو بیابان چیزی‌ نمی‌بیند او به ما میگه که ببین شتر را خدا را بشناس همین آسمان بالای سر را ببین خدا را بشناس، زمین زیرپا پهن شده را ببین کوه‌ها را مقابل چشمت ببین، این برای او خوبه، به دانشمندان همین را می‌گوید میگه دانشمندان گیاه‌شناس، زمین‌شناس زمین را بشکافید در اعماق زمین فرو بروید. دانشمندان ستاره‌شناس، آسمان‌شناس در ستاره‌ها بیندیشید در آسمان فکر کنید هر چه هم فکر کنید باز هم کم است، به هرجا برسید هر چه پایه علم بشر جلوتر برود قوی‌تر بشود باز هم مجهولاتی دارد هر دم از این باغ بری می‌رسد تازه‌تر از تازه‌تری می‌رسد قرآن نه فقط هزار سال قبل مثلاً به اون عرب بیابان شترسوار به او می‌گفت شتر را ببین خدا را بشناس، تا روز قیامت هم بالای سر دانشگاه‌ها، دارالتزکیه‌ها مراکز علمی و صنعتی باز نغمه خود را سر می‌دهد بیایید شما در جمادات بیندیشید در نباتات بیندیشید در حیوانات بیندیشید در اعماق دریا بینیدیشد به اعماق آسمان بروید، این آیه برای همه خوب است هم برای عرب شترسوار شن‌زار حجاز هزار سال قبل درست بوده هم برای دانشمند متفکر زمین شکاف و آسمان رونده و تسخیر فضاکننده، به همه اینها باز دعوت می‌کند هرجا بروید با آیات قدرت خدا شما روبرو هستید هر چه علم جلوتر برود باز هم ببینند این آیه جلو افتاده دنبال میکشه، بیایید دنبال من، بیایید در جمادات در نباتات بیایید در اعماق آسمان‌ها بیندیشید خب مِنْ آیٰتِهِ اَنْ خَلَقَکمْ من تُرابْ. یک قدری فکر کنید ثُمَّ اِذٰا اَنْتم بَشَر تَنْتَشِرون هم شما را از خاک آفریده هم تکثیر کرده، دست شما را ناگهان، این همه بشر پیدا شدند از یک دو نفر مرد و زن آدم و حوّا علیهم‌السلام، این همه جمعیت تکثیر نسل هم خودش از آیات قدرت الهی است دیگه، خلاصه تأمل و تفکر در عالم بسیار خوبه، اندیشه است دیگه ولی اکثر مردم اینجورند که تا چیزی که خلاف عادت باشه ندیده‌اند چیزی که دیده عادی شده، ما نمی‌اندیشیم نه درباره خودمان می‌اندیشیم و نه درباره عالم می‌اندیشیم نه فکر خودمان چه بوده‌ایم چه شده‌ایم مثلاً، چشم ما چیه گوش ما چیه عقل و هوش ما چیه. مردم عادی اینجورند تا چیزی‌عادت نکرده‌اند ندیده‌اند بشنوند تعجب انکارآمیز دارند قبول نمی‌کنند مگه میشه؟ بعد وقتی که دیدند اولین بار تعجب حیرت‌آمیز دارند تعجب می‌کنند بعد وقتی که مدتی عادی شد یا غفلت می‌کنند یا بهره‌های اندکی می‌برند و من یک مثالی بزنم این تلویزیون بعضی وقتی که نیامده بود سال‌های پیش اصلاً نبود تا مردم می‌گفتند یک چیزی‌ درست کرده‌اند که از راه دور چهره‌ها را نشان می‌دهد می‌بینند تعجب می‌کردند مگر می‌شود چنین چیزی، منکر می‌شوند مگه ممکن می‌شود چنین چیزی، که آدم تو خانه بنشیند مثلاً تو مشهد یا در هندوستان کسی را ببیند مثلاً، این مگه می‌شود همچین چیزی، هم صدا را بشنود و هم خودش را ببیند این ممکن نبود و بعد وقتی که روی کار آمد همه با تعجب نگاه کردند  حیرت کردند توصیف می‌ایستادند مقابل قهوه‌خانه‌ها اون اوایل، می‌‌ایستادند گردن می‌کشیدند پشت سر هم که ببینند اون چیه اینجا با حیرت نگاه می‌کردند قبلاً با انکار مواجه می‌شدند می‌گفتند نیست همچین چیزی، وقتی که دیدید حیرت‌زده شدند بعد وقتی که دیگه عادی شد حالا، یعنی همه جا هست دیگه، حالا چه می‌کنند حالا با غفلت می‌گذرند ولش کن در اسرارش در رموزش فکر نمی‌کنند یا خیلی بخواهند کار کنند بهره‌های شهوی می‌برند بهره تحریک‌آمیز شهوت‌انگیز همین دیگه، بهره‌شون همین دیگه یعنی مردم جاهل در هیچ مرحله‌ای تفکر ندارند نه قبلش و نه بعدش، نه اول کار و نه آخر کار، تفکر ندارند همه‌اش تعجب دارند تعجب قبلش، تعجب انکار بعدش تعجب حیرت و بعد تعجب غفلت،‌ و بهره برنداشتن و بعد بهره کم اکتفا کردن، خب اینه، اینگونه افراد چه می‌توانند بکنند نه از خودشان می‌توانند فکری بکنند و نه از آفاق، از انفس از آفاق بی‌خبرند و نه آیات آفاقیه و نه آیات انفسیه، هیچی نیست و لذا خواسته آیت باشه، شما ببندیشید تامل کنید همه موجودات را آیت بدانید مرآت بدانید دنبال جمال دیگری بگردید شما را این جمال‌ها مسحور نکند مجذوب نکند آنها جمال نیست، زشت‌های زیبا نماست، خاک بوده این شده و بعد هم خاک خواهد شد همانه که شما را ربوده دل‌های شما را، خاک بوده این شما بعد هم خاک خواهد شد نفرت‌آمیز خواهد شد جمال آن است که اینها را آفریده، اینها مرآت‌اند و بعد نشان می‌دهد نمونه‌ای که در عالم آخرت که حیات ابدی است آنجا برسید و ببینید چه شده وَ اِذاٰ رَایت ثُمَّ رَایت نعیماً مِلکاً کبیراً
 پس این آیه اوّل که به این کیفیت عرض شد حالا امشب بنا بر تقویم‌ها که نوشتند شب اول ماه شعبان است ظاهراً و از وقت‌های بسیار مغتنم می‌گذرد ماه رجب تمام شد دیگه حالا ماه شعبان هم می‌آید به همان کیفیت می‌گذرد اینکه ما بهره‌ا‌ی نمی‌بریم تفکری، تعقلی زیاد نداریم در اونچه دین نشان می‌دهد خیلی با بی‌تفاوتی از کنارش می‌گذریم ماه رجب می‌رود ماه شعبان می‌رود ماه رمضان هم میاد باز هم به همان کیفیت، هی وسوسه می‌کند شیطان، حالا که نمردی حالا ماه رجب نشد غصه نخور ماه شعبان که پیش میاد و نیمه شعبان میاد همینجوری غصه نخور ماه رمضان میاد همینجوری، ماه رمضان، حالا عیبی ندارد کاری نکردی، عرفه می‌آید همینجور شیطان وسوسه می‌کند سوف سوف آینده آینده غصه نخور کار می‌کنی تا ناگهان مرگ می‌رسد و اکثر صیاحَ اَهْلَ النّارِ مِنَ التَسْویفْ اکثر فریادهای جهنمی‌ها از این کلمه سَوفَ است آینده می‌کنم آینده می‌کنم عاقبت می‌‌میرد هیچی، کار از کار گذشته تُضِیَ الْاَمْرُ اِنَّ لِربّکم فی ایام دَهرکم نَفَخات الافتَعَرَصُوالَهاٰ
. دم به دم نسیم‌های رحمت بر شما می‌وزد خودتان را در معرض این نسیم بیفکنید که این نسیم به غنچه‌ جان شما بخورد شکوفا گردد می‌گذرد ابر از بالای سر ما، بله، فرصت‌ها مانند ابرهای زودگذر، کسی که جان خودش را، کاسه جان خودش را زیر این ابرها نگرفت خالی شده وارونه شده چیزی نصیبش نخواهد شد حالا اول ماه شعبان گفته‌اند فردا هم روز اوّل ماه شعبان، برای روزه‌داری بسیار فضیلت دارد کسانی که موفق باشند روزه بگیرند و بعد هم این روزها که می‌خوانیم آن دعا را وَ اعْمُرْ قَلبی بِطٰاعَتِک ولاتُخْزِه بِمَعصِیتِک.

خب این جملات باید تکان‌دهنده باشد خدایا عبادت تو قلبم را آباد می‌کند معصیت مرا رسوا می‌کند اگر راسته این جملاتی که می‌گویی، باید خیلی تکان خورده باشی، یعنی قلب من ویران است مگر طاعت تو قلب مرا آباد کند معصیت رسوایی می‌آورد. این را مثلاً ماهی می‌گوییم یعنی درسته،‌ یعنی خوب متوجه می‌شوید این جملات معانیش را یا نه، آدم می‌ترسد که همین‌ها حجت باشد بر آدم. با بی‌تفاوتی که می‌گذریم خودش گناه باشه، انسان خیال می‌کند گاهی فکر می‌کنی خیلی از منبرهای ما خودش گناه باشه مثلاً، خود گوینده بگوید و با بی‌تفاوتی از کنارش بگذرد شنونده هم بشنود و بگذرد بعد پیش خود خیال کند که عبادت کردیم مثلاً، بنده آمدم اینجا حرف زدم عبادت کردم و بعضی آقایان آمدند اینجا گوش دادند عبادت کردند غافل از اینکه هر دو معصیت کرده باشیم ممکنه دیگه، چون استخفاف نکرده، خب این استخفاف به دستورات خدا خودش گناه است آدم این را بگوید و با بی‌تفاوتی سبک‌شماری‌ از کنارش بگذرد این سبک‌شماری می‌شود بسیاری از منبرهای ما استخفاف است بسیاری از مجالس ما استخفاف است یعنی سبک شماری است دستورات خدا گفته می‌شود و با بی‌تفاوتی می‌گذریم وَاعْمُرْ قَلبی‌ بِطٰاعَتِک ولاتُخزِه بِمَعْصِیتِک وارزُقنی مُواساةَ‌ مَنْ قَتَرْتَ عَلیهِ‌ من رِزقِک
 آنجا می‌گوییم خدایا ما را روزی کن چی این حالتی که برسم به داد مردم، این به داد مردم رسیدن، روزی من باشه، راست می‌گوید این مطلب را، خدا می‌خواهیم بعد هم اینقدر مشکلات مردم زیاد است انسان‌های آبرومند به مشکلاتی برمی‌‌خورند و انسان در فکر آنها نباشه، حتی مقداری که مقدورش هست، اگر نباشه که در این دعا کاذب شده دروغ گفته،‌ و ارزُقنی مُواساةَ مَنْ قَتَرْتَ عَلیهِ مِنْ رِزْقِک بِماٰ وَسَّعْتَ عَلَیَّ مِنْ فَضْلِک وَ نَشَرْتَ عَلَیَّ‌مِنْ عَدْلِک
 یعنی خدا، روزی کن به من می‌خواهم دیگه راست میگه درخواستن از تو می‌خواهم به من روزی کن این حالت را من نسبت به اشخاصی که به تنگ دستی افتاده‌اند دست حمایت دراز کنم به سوی آنها، مواسات داشته باشم با انسان‌هایی که به تنگ‌دستی مبتلا شدند خب این جملات را ما در این دعاها می‌خوانیم دیگه وَاعْمُرْ قَلْبی بِطاعَتِک وَلاتُخزِه بِمَعْصِیتِک وارزُقنی مواساةَ مَنْ قَتَرْتَ عَلیهی مِنْ رزقِک بِما وَسَّعْتَ عَلَیَّ مِنْ فَضلِک و َ نَشَرْتَ عَلَیَّ من عَدْلِک خب حالا این مقدار عرایضم کافیه،‌ روز سوم شعبان هم که روز ولادت مولای ما امام سید الشهدا علیه‌السلام اون از عجایب دیگه، در هر خانه‌ای که بچه‌ای متولد می‌شود خوشحالند ولی چطور شد دودمان پیغمبراکرم روز ولادت امام حسین، ماتمکده شد جای گریه شد، عرض می‌شود این مولود با همه مولودها فرق دارد از همه، اون مولودی است که قبل از به دنیا آمدنش، خبر شهادتش داده شده که روز ولادتش هم، گریه، با گریه به دنیا آمده است یعنی خاندان پیغمبر ماتکمده بوده است آنجا، بیت رسول‌اکرم.

پروردگارا به حقیقت امام حسین(ع) در فرج امام زمان (عج) تعجیل بفرما.

گناهان ما را بیامرز.

توفیق بهره‌برداری از قرآن و عترت به ما عنایت بفرما.

عواقب امور همه ما را ختم به خیر فرما.

رحم اللّٰه من قَرأَ فاتحه مَعَ صلوات.
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� . سوره روم آيه 20


� . دعای عرفه امام حسن(ع) 


� . 82 نهج‌البلاغه


� . نهج‌البلاغه ـ خطبه 133


� . ؟؟؟؟ آيه‌ی 71


� . سوره الرحمن، آيه 140


� . سوره طه ـ آيه‌ی 55


� . سوره مومنون ـ آيه‌ی 14


� . سوره غاشيه ـ آيات 7 الی 20


� . سوره انسان ـ آيه‌ی 20


� . ؟؟؟؟ جلد 1 صفحه 134


� . صحيفه سجاديه


� . ؟؟؟؟


� . مناجات شعبانيه
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